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  يدهچك
عايشه دراني ملقب به عايشه افغان، از شاعران مشهور حنفي مذهب 

ادريه را باشد كه در تصوف طريقت ق افغانستان مي. ق.ي يازدهم هـ سده
هاي  ، ويژگيي عرفانيها شهياندبا تبعيت از ايشان ،  استبرگزيده
ي   برگيرندهنوشتار حاضر در.  استدر آوردهرا به شعر  Dاهلبيت

يي از ها گوشه كه سعي گرديده استبررسي شخصيت و اشعار وي 
 را از زبان Dبيت  جايگاه اهلوي عرفاني او را بيان دارد ها شهياند

  .ي كندشعري او بررس
  

  
  .تصوف، افغانستان، عرفان و يه قادريقتطر ،ي درانيشه عا،Dتيب اهل: ها كليدواژه

________________________________________________ 

   .، قمH، مجتمع آموزش عالي امام خمينيالمصطفی العالمية جامعة، ارشد مذاهب اسلامي پژوه كارشناسي دانش. ١*



  

  

٢٦  

سال
دوم

 
  ـ

مار
ش

ـ3ة
تان

زمس
ز و 

پايي
 

13
90

  

 

 

  مقدمه
 با گذشت ه است كه امروزهاي مشهور ادبي سرزمين افغانستان چهره يكي از )افغان(درانيعايشه 
 واكاويمورد اهالي فرهنگ و ادب اين سرزمين  توسطهايش  انديشهو   اشعار، از حياتشچندين دهه

  .نمايند مي هويدا  را پنهانشابعاد و گرفتهقرار 
با  ، به پا خواسته كه افغانستان را از ايران جدا كردند،ها  از ميان خاندان سلطنتي درانيوي

آن را به شعر كشيده  ،به سمت و سوي عرفان و تصوف قدم نهادهفراگيري فرهنگ و ادب پارسي 
هاي عرفاني وي درباره  از انديشه ييها گوشهه به  سعي بر آن است كدر اين نوشتار. است
  . اشاره گرددDبيت اهل

  نامه ي زندگ

از افسران دوره احمد شاه ( توپچي خاني عليعقوب فرزند)  افغانيشهعا(ملقب به  ي درانيشهعا
 ،درشهر كابلپشتون  ييان قومسدوزا  از تباريا  در خانوادهي قمريازدهم ي در سدهكه  است) دراني

 1.لد شد متو، افغانستاني فعلختيتپا
در ،  بودي نظامافسر شكه مانند پدررا  ) طلبيضف(ش فرزند جوانجواني، ي  پس از گذراندن دوره

وي وارد  بر ي سختي روحي  مسأله ضربهينا. جنگ كشمير در زمان محمود شاه دراني از دست داد
  2.دنيا رفتز ا .ق. هـ 1235 در سال فرزند جوانش  مرگ هشت سال بعد ازنمود و

  ي علمتيشخص

زمان آن  مرسوم و مطالعاتش را با علوم يلات تحصيداست،طور كه از گفتارش پ  آني درانيشهعا
  3.ده استبه اتمام رساناش  يدر محل زندگ

 مطالعات ،م است او مسلّي علميتدر مورد شخصچه  آن . اوست اشعاريوان در موجود از او اثيگانه
 با .باشد دوره مي آن فارسي ادب ويژه  ، بهشخوي  عصري مختلف علمهاي ينهدر زماو  ي گسترده

خواجه ير  و تحت تاثباشد ي مي دري او به زبان فارسيوانپشتو بوده د وي  يكه زبان مادر آن
ميان ر توان گفت ارزش عايشه دراني د يم. است قرار گرفته يرازي محمد حافظ شينالد شمس

________________________________________________ 
 .502، ص يمه افغانستان در ادوار قديات، ادبكاظم  محمدي،كهدوئ. 1
  .www.parstoha.dk : پرستوهاي انجمن فرهنگيت سا.2
  .COM.BLOgSKY.ChaKaMa.WWWو   .DK.PaRaSTOha.WWW : پرستوهاينجمن فرهنگ ا.3
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قلب كابل، ر  بسيار زياد است و امروزه دبيرستان عايشه دراني دافغانستاندر ان ادب دار دوست
هاي   كتابرهايش د يشهو اندبررسي اشعار و ي مختلف آموزشي ها دورهكتب درسي ر اشعارش د

  1.تصوف افغانستان نشان از اهميت اوستو تاريخ، ادبيات، عرفان 
 يي، هماي، عراقيغزنو يي، سناي حافظ، سعد:خويش چونم  متقدي اشعار شعراافغان يشهعا
  2. و احمد جام را از نظر گذرانده استياصفهان
، يتي دو ب، سرودهي بند و رباعيع، مخمس، ترجي، غزل، مثنويده قص:شعارش را در قالبا وي

ي  موضوعات مختلفشامل افغان يشه عايتفكر ذهن. اوستيوان  از ملحقات دييه و شكواهقطع
 .خويش است ي  زمانهي و اجتماعياسي سيت، نقد وضعيهب، تصوف، مذي، عرفاني اخلاقهمچون؛

 و n حضرت رسولستايشتر   طلب و از همه مهميض في تراژد بخشي بسيار كم،مدح و ذم شاهان
  .تر مورد توجه اين نوشتار است بيشكه باشد  مي خاندان ايشان

  شاعر ويرانهم عص والگوي شعري او ...  وي، منوچهريدل، بي حافظ، سعدزمان اين شاعردر 
 شعر هاي يه قاف، مواردي در بعضي حتظ بوده، او از حافير پذيري تأثينتر  بيشيان مين در ا.اند بوده

  3.ي اين مطلب است ده نشان دهنيرموارد ز.  داده استي جايشحافظ را در شعر خو
  )الف

  منكه  چيمان پشيشخو فعل بد هستم از         درود آخر كاري كشته خود ميهر كس
  »يشهعا«

  4 آمد و هنگام درويش خوي  از كشته يادم           مه نو و و داسيدممزرع سبز فلك د
  »ظفحا«

  ) ب
  .غم مخور! كنعانر  پيسدا رر يوسف مژده        است شام هجرانت شود صبح وصاليبگر غر

  »يشهعا«
  5 گلستان غم مخوري روز احزان شود يكلبه                به كنعان غم مخوريد گم گشته باز آيوسف

  »حافظ«
  

________________________________________________ 

  .249، صتاريخ ادبيات در افغانستانژوبل، محمد حيدر ، . 1
   .55-56، ديوان اشعار عايشه دراني، 2.
 .35، صديوان اشعارعايشه دراني، و  150، ص نگارش فارسي زبان و ،جمعي از نويسندگان  احمدي گيوي و، حسن.3
 .233 و 310وديوان حافظ شيرازي با نسخه علامه محمد قزويني ودكتر قاسم غني، ص.همان .4
 .255 غزل 199 منبع پيشين صفحه ديوان حافظ شيرازي و 188، صفحه ديوان اشعارعاشيه دراني، . 5
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 در وصف افق آفتاب شهر ي شاه درانيمور در حضور تي سالگ20 را در ش شعريناولي  درانيشهعا
  .كابل سرود

  . را كشتند كه دارد دامن پر خونيدمگر خورش  نماز شام در گردونيدمشفق را لاله گون د
  1. قرارداديشمرحمت خو و يق را موجب تشووي ي درانشاهر يمو شعر تينسبب اه ب
كه  ي دانشگاه كابل دريات ادبيدغلام فاروق فلاح از اساتي تاكنون بارها چاپ شده،  ويواند

 ادب و شعر افغانستان ي  را ستارهيشه افغانعا،  خوديقي تحقي در نوشتهديوان وي را تصحيح كرده 
 1232 رجب سال 26 پنج شنبه تاريخ اتمام ديوان او. داند مي يدي خورشيزدهم دوم قرن سي يمهدر ن
   2. استي قمريهجر

  ي و مذهبي عرفانتي شخص

  منظور عرفا،دن شوياد يش خوي اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگي، مطهريد شهيدگاهد از
  3.باشد ي منظور متصوفه م، شوندياد يش خوي و هرگاه با عنوان اجتماعندسته

 يزش مسلمان خيان عارفان و صوف،قدس اسلام مين هم زمان با ورود ديباًتقر ر افغانستاند
 متولد (يمنصور بلخ  بنيمانسل ادهم بن  بنيم ابوالقاسم ابراهند كه آغازگران اين جنبش خجسته،دنمو

 ي و علي بلخيه احمد خضرو،.) ق.ـ ه184 يا 174 يا 153 ي متوف(ي بلخيق، شق)ق.هـ 100سال 
 از ي غزنويي سنايم حك.باشند مي) بان دريي اولين كتاب تصوف به ز نگارنده(ي غزنويريهجو

در اين  ، شاعر تصوف جهان اسلامينتر  بزرگي، بلخين و مولانا جلال الديه صوفي شعراينمشهورتر
  4.اند زمره بوده

 مختلف يها هطريق منتسب به يها وجود دارد و سلسلهن در افغانستاتا به امروز عرفان و تصوف 
هاي پي درپي حاكم در اين  با اين كه سياست. دهند يادامه من ارشاد مريدانشا به تصوف آشكارا
  . صوفيان را از بين برد هاي فراوان به اين گروه وارد نموده اما نتوانسته تصوف و كشور ضربه

 يقتدر طراز اين راه  تصوف را درآميخته، عرفان و افغان نيز ازكساني است كه شعر و يشهعا
 باشد و ي زنده و مرسوم مهاي يقت امروزه در افغانستان از طرقتي طرين ا. است نمودهير سيهقادر

________________________________________________ 
 .www.paymanemeLi.com            :سايت پيمان ملي. 1
 . 657، حسن انوشه، ص 3، ج )ادب فارسي در افغانستان(، نامه ادب فارسي دانش. 2
 .75، ص 2 مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي، ج، مطهري.3
ارشد،  نامه كارشناسي  پايان، ق7بيت از ديدگاه صوفيان افغانستان تا قرن  ، اهلعبدالملك،  وحيدي.4

 .63-61-47-43-38ص 
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. ددر افغانستان رهبري اين طريقت را بر عهده دارن يلانياسحاق گ يد و ساحمد يد سيلاني،سادات گ
  .باشد يميلاني  عبدالقادر گين الدي محيخ منسوب به ابو محمد شيه قادري سلسله

راه  يان و هاديش خويانهنماارا به عنوان ر ها  و آنداند ي ميت دو شخصيرو خود را پعايشه افغان
 احمد يخ و شيه قادريقهمؤسس طر)  ق561 – 471 (يلاني عبدالقادر گيخشاين دو، . پندارد ي ميقتحق

  1.باشند يميل معروف به ژنده پ)  ق536 – 441(جام 
 يتقاضااو  و از كند يمرس خطاب ياد او را فري دارد كها  سرودهعبدالقادر گيلاني در مورد يو

   .گردد آن اشاره مي در زير به ابياتي از. نمايد مي يريدست گ
  

 يرران غوث الاعظم دستگي مير ميرانتاج پ
 كرم  معدن لطف ويعت، شريايدر در
  در عراقت شاهباز لامكانيقتدر طر

 يشه و خواجه مخدوم عايخساكن البغداد ش
  

 رينور سبحان شاه شاهان غوث الاعظم دستگ  
 ري جسم را جان غوث الاعظم دستگيقتدر حق
 ري باغ رضوان غوث الاعظم دستگـيبعندل

 2يربذل خواهد از تو سلطان غوث الاعظم دستگ
  

اي است كه  هاي زير از قصيده مصرع.  دارديار ارادت بسيز احمد جام نيخ به مولانا شافغان يشهعا
  3. استهاش پيشكش نمود ير جاموي آن را به پي

 پيليمد جام ژنده  احيا
  تو  سعادتير زيشهعا

  

 يليهم دل تو صاحب لطف و  
 4يلي وك  تو خوديدجو

  

 ي به مانند ديگر مسلمانان افغانستان است كه وين ايد،آ ي برمافغان يشه عايها چه از سروده آن
 در ي گفت وتوان يم. ابراز نموده است ،Dبيت اهل و nم پيامبر اعظارادت فراوان به ساحت

 و ي اشعري و اعتقادي حنفي مذهب فقهداراي افغانستان اهل سنت مانند اكثر مسلمانان كه ين اضمن
 يشچراغ راه خو  راDيتب  اهله و را انتخاب نموديه قادريقت طر، بوده اما در تصوفيديترا ميا

  . استيدهبرگز

________________________________________________ 
، با مقدمه و نفحات الانس من حضرات القدس نورالدين عبدالرحمن، ،جامي: ك. براي شرح حال ر.1

، منبع پيشين، آشنايي با علوم اسلامي شهيد مطهري، 510 تا 507تعليق دكتر محمود عابدي، ص 
 .114ص 

 . 78، ص ديوان اشعار ، دراني، عايشه.2
، ص الانس من حضرات القدسنفحات الدين عبدالرحمان جامي،  ك به نور. براي شرح حال او ر.3

 .140، ص 2 و مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي، ج371 – 363
 . 79 ، منبع پيشين ديوان ، عايشه دراني.4
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  افغان شهيعصر عا

ي  به درانبعدها كه  بودههايي ي دولت افغانستان توسط ابداليل تشكهم عصر افغان يشهعا
  در، ق.ـ ه1160  در سال كه بعد از قتل نادرشاه افشاري بودندا  سلسلهياندران. يدند گردمتخلص

به وجود ، توسط احمد شاه ابدالي  شامل آن بودهي از افغانستان امروزييها خراسان آن روز كه قسمت
 1160در سال ن اولين پادشاه اين سلسله به عنوااحمد شاه . نمود جدا يراناز ارا آمد و افغانستان 

حاكمان  1. را تأسيس نموديان را به دست گرفت و دولت درانيق در شهر قندهار تاج و تخت شاه .ـه
، زمان شاه، شاه شجاع و محمود يمورشاه ت،)موسس و بزرگ سلسله( احمدشاه : ازاند  عبارتيدران
  2.شاه

 يق اگرچه توفيشاهان دران. زيسته است مي) 1244 ( محمود شاهي پادشاهي  دورهدر افغان يشهعا
 به شعر و ادب اما،  بپردازنديبانهرات به پرورش شاعران و اديموريان در اند كه مانند ت  را نداشتهينا

  .كردند ميعلاقه ابراز 
 ) افغانستانيات ادبيختار( د دانشگاه كابل در كتاب خويات ادبيمي قديد ژوبل از اساتيدرمحمد ح

 عصر چند تن از يندر ا گفته است كه ها ي و فرهنگ و ادب در عصر دراني فارسياتورد ادبدر م
شاعر  يگر از شاهزادگان دي شاه شجاع و تعداديمورشاه، ت، احمد شاه:مانند سلسله ينپادشاهان ا

 يدران يشه، لعل محمد عاجز و عاينصارا احمد )درانيان(ها يي سدوزاي دورهي  ه شاعران برجست.بودند
  3.سرودند ي با تصوف ميخته شعر آمها ينكه هر سه ابودند 

 يخته آمقالب ، است كه عرفان و تصوفهاي ادبي رايج بوده ائل اين عصر، مكتب مسينتر از مهم
 آن يت نسبت به وضعي خاصيت اهميز نيدل به با و اقتدي خوانيدل ب،با شعر و فرهنگ آن زمان بوده

  4.زمان داشته است

  افغان  شهيشعار عاا در Dتيب اهلجايگاه 

 فوصمدح و  كه نعت خداوند متعال، يبخش اشعار مذهبافغان،  يشهشعار عاي ا  مجموعهياناز م
 حضرت ،Aيامام علبيت آن حضرت شامل  ، اصحاب و ياران آن حضرت و اهلn اكرميامبرپ

________________________________________________ 
 . 58، ص تاريخ احمد شاهيمحمود الحسيني بن ابراهيم جامي،   محمد بن.1
 . ، مدخل درانيان5 جلدي  فارسي، ج 6، فرهنگ ، محمد، معين.2
 .244، ص تاريخ و ادبيات افغانستان ژوبل محمد حيدر، ك به. ر.3
 www.parastohd.dk  : انجمن فرهنگ پرستوها.4
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تر   كه بيشاشدب يعه مي دوازده امامان ش، كربلاي شهداين، امام حس،A امام رضا،Bفاطمه زهرا
  .استگرفته  ي جايوان وي ديات و غزليد قصاياندر م

 ي عرفانهاي يشه اند، حالينبا ا. به كار رفته است فراوان يو اصطلاحات عرفان  الفاظ اودر اشعار
 اشاره يد بايز نكته نينبه ا.  سازش فراوان دارديعه شيدتي عقي با پندارهاDتيب او در مورد اهل

 ديگر  وB، فاطمه زهراAنيالمؤمنير حضرت ام،Dتيب ، مراد از اهلي ونمود كه در اشعار
  . نموده استهاي مختلف به محضرشان عرض ارادت به گونه كه او امامان است

 حضرت فاطمه ،Aنيالمؤمنير به حضرت امي توجه وينتر  بيشDتيب  اهلياناز م
برجسته سازي صفات مدح و . باشد ي م،A الرضايموس  بني حضرت عل، امام هشتم وBزهرا

 Dبيت ها، بيان سيره و حيات علمي و معنوي و توسل و تمسك به اهل مختلف، مظلوميت
  .باشد  ميDبيت ي اهل هاي وي درباره ي ديدگاه هاي تشكيل دهنده مؤلفه

 يلانيعبدالقادر گ يدو ساحمدجام  يد را مريشخوافغان  يشهعاطور كه قبلاً گفته شد،  همان
   .اند  ابراز ارادت نمودهDبيت شخصيت نيز به اهلاين دو  دانسته،
 ي احمد جام از عرفايل ملقب به ژنده پي نامقالحسن ي احمد بن ابينالد  ابونصر شهابيخش

 . بوده استn اكرميامبر پي صحابي،عبداالله بجل  بنيرمشهور و از نسل جر
 موجود Dتيب  و اهلAي در مدح و نعت حضرت علي اشعار، اشعار منسوب به اويواندر د

  1.است
 وصف يلاني، مؤسس طريقه قادريه، گرفته شده، در عبدالقادر گيخ شياتغزليكي از  كه ابيات زير

  .باشد مي شپاك Dيتب  و اهلnرسولحضرت 

 غلام حلقه به گوش رسول ساداتم

  اگر طلبميحاجت  ي آل نبيرزغ

 يددلم ز حب محمد پر است و آل مج

 ام خادم خدام خاندان تو ينهكم

 يندگو يكه بهر نجات م» يمح «يبگو
  

  است ز روح رسول و اولادشكفايت  

 حاجاتم از هزار يكي مدار روا 

 مياتحكا  همهينگواه حال من است ا

 بود مباهاتم  تو دائم يخادم ز

 2 مناجاتم  درين درود سرور كون
  

________________________________________________ 
  .30، ص 7، جره المعارف بزرگ اسلامييدا :ك به. براي اطلاع بيشتر ر.1
: صفحات) زندگي و آراء عرفاني عبدالقادر گيلاني(، خورشيد عرفان پير گيلانعلي اشرف صادقي،   سيد.2
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   Dتيب  اهليمدح و ثنا

   Aيحضرت علمدح 

 البته عشق .دارد Aي عليرالمؤمنينادت خاص به حضرت ام اشعارش توجه و ارردافغان  يشهعا
به  .نمايان استت افغانستان  اهل سنّمردمان بلكه تمام يجانب و  ازفقطنه  Aيبه امام عل

 به عنوان بارگاه Aيعلامام  منتسب به ي گنبد و بارگاه، بلخ افغانستانيتولا  دريحتاي كه  گونه
در اين  را ي پرچمي،هر سال شمسدر آغاز  .باشد ت مردم ميقرار دارد كه محل زيار چهارم ي يفهخل

 گل سرخ به جشن ميله و مراسم كه اين برند مي بالا  مردمومسئولان حكومتي  با حضورمكان 
 در Aيامام عل. شود ياجرا منيز  افغانستان )ها استان(يات ولايگرزمان در د هم معروف است و

 كه اين صفت در ميان شيعيان نيز عموميت شود يب مخطا »يسخ«ت افغانستان از جانب اهل سنّ
  .يافته است
  .كنيم ي زير مشاهده مي سروده در Aي حضرت عل مدح درافغان يشه از اشعار عااي نمونه

  

 ي و وليارهم امام و صاحب و 

 د و امان و ملك وجوينهم ام

  هر دو كون شاه نجفيوال

 يكنز الطاف و معدن كرم

 اشف سرّ باطن و ظاهرـك

 ي و جليآشكار و نهان خف
  

 يزداني يرشاه مردان و ش  

 يقوت روح و راحت جان

 يراني ميرشاه شاهان و م

 ي خراسانيبزوج بنت حب

 يانـم قوام چهار اركـه

 يدانيصفدر و شهسوار م
  

  

يبا  زياربسذكر صفات مختلف آن حضرت،  را با Aي حضرت عليت شخص، غزلين در ايو
شمرد كه تفسير  ي ديگري، اوصاف و مقامات ديگر آن حضرت را بر مي در قصيده.  استهنمود يانب

  .ها از طاقت اين نوشتار خارج است هر يك از آن
  

 ي عليا كراّر يدر برهنه حيغت

  هر دو كونيدان شهسوار عرصه ميا

  و كنز سخا معدن كرمياان حـك

 ام ه كنديشنقش محبتت به دل خو

 ي عليا خار ير باغ معرفت گل بد  

 ي علياو سردار   سروريابر جمله اول

 ي علياهربار ـبحر عطا و ابر گ

 ي عليادر بحر علم لؤلؤ شهسوار 
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 ي و شبر توئير خدا و باب شبيرش

  

 1ي علياهم رهنما و سالك اطوار 

  

  Bحضرت فاطمه زهرامدح 
طولاني بيان كرده است  ي يدهقصچند  را در B حضرت فاطمه زهرايمدح و ثناعايشه افغان 

  . باشد يمي عشق و علاقه و درك عميق وي به جايگاه آن حضرت   نشان دهندهكه
  

 يادرس النّسا فريرخذ بلطفك حضرت خ

 ير فراق افتاده ام دستم بگياباندر ب

  كرميال من مضطر به اذيددست ام

 ست روز و شب  كساني گاه بيهآستانت تك

 خوفناك  ويدمنزل بس بع  است ويكراه تار

 يشوا پيقت و در طر راهنمايقتدر حق

 معرفت  پري ه غنچيعتدر گلستان شر

 يز عدد مأمول ني دارد گناه بيشهعا
  

 سيادر نور چشم مصطفا فريدهبرگز  

 سيادرهر زمان و ساعتم بهر خدا فر

 سيادرمعدن لطف و عطا كنز سخا فر

 سيادر فرياء بنت شاه انبيتذو العنا

 سيادر رهنما فريت هدايوانشمع ا

 سيادر فرياء صبح ضييتو شام هجران را

 سيادر دل را صفا فري يينه آيقلص

 2سيادردارد از لطف و شفاعات شما فر
  

 ، گنج و سخاوت،معدن لطف و عطاچشمان رسول خدا،  بهترين زنان، نور وي آن حضرت را
، در راه تاريك و ترسناك خود آن حضرت را شمع  كردهخطاب ي عنايات دارنده ،كسان يگاه ب يهتك

، يقت چون حقعناويني هاي عرفاني خويش  و دست گير و فريادرس دانسته است و با پندارايوان
 خطاب يقت طريشواي و پيقت حقيراهنمامصاديق آن دانسته و را شريعت، آن حضرت  و يقتطر
 خداوند متعال ي امر به بندگيعت شريرا زآموخته؛ Bحضرت زهرا از را يعت شر. استدهكر
   3.باشد يم

خود  و  استهيافت خداوند دست يبندگبه مقام  Bحضرت فاطمه زهراشه دراني، عاياز ديد 
  .آموزد به ديگران مي ي را التزام و بندگو يپرست حق

________________________________________________ 
  .271 همان، ص .1
  .75، ص ديوان اشعار عايشه دراني، .2
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   Dيعهش مدح دوازده امام

 از ي فراوانجمعيت امروزه بنابراين،. خاصي تعلق ندارد يقتطربه  Dبيت عشق به اهلمحبت و 
و  يه و قادريه، چشتيهنقشبند: چون مختلف تصوف هاي يقت طرروي پشبه قاره و افغانستانمسلمانان 

 ، مذكورهاي يقت از طريروي پ دليل و بهباشند ي ميدي ماتريقادي و اعتحنفيِ  مذهب فقهداراي
 يلتفض  باقطاعنوان   ورزند و آنان را به ي به آنان محبت م، را دوست دارنديعهامامان دوازده گانه ش

  1.يرندپذ يم
  . امامان شيعه سروده است وصفي درا يدهقصنيز  انافغ يشهعا

  دلدل سوار كان كرميشه يسخاست پ

 ي است عليت و بحر عنايتشه ولا

 ي ولي عليز بعد شاه نجف مرتض

 ي است نور چشم نبينسوم امام حس

  بر حقين عبادست چارمينامام ز

 امام محمد باقر به رتبت پنجم

 امام جعفر صادق كه صادق الوعد است

  هفت أرض و سما در مقابل دشمنبه

 حسان الاي نسب ذويامام هشتم عال

  راستيامد است كه وصفش به شرح نينهم تق

 يند است كه نصرت ز نام او جويدهم نق

  شاه دو كوني ست عسكريازدهمامام 

 يستزدهم آن كه نام او مهداامام دو

  الحاجاتي دعوت مخلوق قاضيعسم

  

 تدان اسيز يرست مر او را كه ش شجاعت  

 ست ا اول امامانير أخياربه جمع 

 دوم امام حسن راحت دل و جان است

 تيدان اسفضل الغربا و شه شهاكه 

 ست اكه علم وحلم و كمالش چو صبح خندان

 ست اچو شمس برهان  العطا و سخا هميذو

 ست ا او محبانيزشش جهت به تمنّا

 ست ا برّانيغ كاظم چون تيامام موس

 تيبان اسامن غر رضاست كه او ضيعل

 ست اصفات مشتهرش همچو ماه كنعان

 ست اكه رتبه كرامش را نه حد امكان

 ست ا حسنش همچو خور درخشانيوةكه ش

 ست ا نقاب پنهانيرچو مهر و ماه به ز

 2 خاصان استي كه جايبه مقام رسان مرا

  

________________________________________________ 
  .694، ص »مجموعه مقالات انجمن اديان و مذاهب« مهدي فرمانيان، فرق تسنن .1
  .73 عايشه دراني، ديوان اشعار، ص .2
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مان شيعه در وي با بازشماري افراد، مراتب و صفات مختلف اما بينيم كه مي يده قصينا در
 امام دوازدهم يتشخصبه معرفي   ومدح آنان پرداختههاي مختلف، به شخصيت شناسي و  عرصه

  .و غيبت آن حضرت پرداخته است f عصري حضرت وليعهش

   كربلاداني و شهAنيامام حسمدح 

 نديشد وابي كربلا يتا به شهداداشت  او را وا» طلبيضف«افغان يشهفرزند جوان عاغم مرگ 
  .بكشد گونه به شعر ين جوانش ايبت كربلا را با مصحماسه سازان  گرانيبتمص

  عرشيان كرّوبه ي و جملينمروح الا

  كربلايدان جمله شهيجانم فدا

  خود روز و شب مداميلي بهر ليشهعا
  

 كند ي ميه گرينبر غربت حسن و حس  

 كند ي ميه و زمان گرينبر حالشان زم

 1كند ي ميهمجنون صفت خفا و علن گر
  

و ديگر شهداي آن  ،Aي كربلا در جريان شهادت حضرت اباعبداالله گريزهاي وي به واقعه
ي عاشورا و اظهار هم دردي با  انديشيده، با درك عظمت حماسه كند كه به خود و فرزندش نمايان مي

كوشد خويشتن را دل داري دهد و راه رسيدن به اين آرامش را فقط در دست   ميBحضرت زهرا
  .داند ميآل عبا نج تن گيري پ

 در انتظار وصل، دو چشمم چهار شد

  النساء چه شدير خي ينهسوز و گداز س

  كربلايدان و شهياولاد مصطف

 يست كنار نيچشغرقم به بحر هجر كه ه
  

 بحر عطا و مخزن در عدن كجاست  

  و حسن كجاستين عرش حسيها دسته گل

  كفن كجاستين و قاسم خونيدشاه شه

 2ت مدد پنج تن كجاست مضطرسيشهعا
  

  A الرضا يموس  بنيامام علمدح 

 يها يشهاند  اعتقادات وگر يان بA الرضايموس بن ي حضرت علي  دربارهيوطولاني  ي يدهقص
هاي برجسته معرفي  داراي ويژگي يتيشخص با شمارش صفات مختلف، ايشان را  اوست كهيعرفان

  .باشد ني مي قصيده طولاآنابيات زير قسمتي از . كرده است
________________________________________________ 

  .154، صديوان اشعار عايشه دراني، .1
  .106 همان، ص.2
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درد رضاي موسي عليا ي معانياير  

  معرفتيقت در طريقت در حقيعتر شرد

 يشوا صالحان را پي سلوكيرسالك س

 بر تو ظاهر آشكارا و نهان در هر امور

 يليام چون سا  االله بر درت افتادهيءش

 ينالمؤمنيرما يا يتبر نتابم رخ ز كو

  دارد رجاء شاه خراسان از عطايشهعا
  

  رضاي موسي عليا ياسرار نهانگنج   

  رضاي موسي عليا يبلبل باغ جنان

  رضاي موسي عليا ي گمرهانيرهنما

  رضاي موسي عليا يصفحه ننوشته خوان

  رضاي موسي عليا ي گاه انس و جانيهتك

  رضاي موسي عليا ي ور بخوانيگر بران

  1 رضاي موسي عليا ي بخش جاودانيضف
  

ي اسرار پنهان، پيشواي صالحان، راهنماي   را گنجينهAمام رضاعايشه دراني در اين ابيات ا
ي علم ظاهر و باطن در تمام امور دانسته، خويشتن را سائلي به درگاه او  افراد راه گم كرده، دارنده

نمايد و همواره اميد وار به عنايات  گاه انسيان و جنيان قلمداد مي كند و آن حضرت را تكيه معرفي مي
  .اشد؛ زيرا فيض و بخشش آن حضرت از ديد وي ابدي استب آن حضرت مي

   Dيتب  و توسل به اهلشهيعا

 بحث توسل به آن Dبيت اهل هاي او نسبت به ي ديدگاه هاي تشكيل دهنده يكي از مؤلفه
 را جاي اشعار مذهبي خويش به اين مسئله توجه نموده است و ايشان باشد، در جاي بزرگواران مي

  .ته استدانسان حيات دنيوي و اخروي گير و فريادرس دست

  Aنيالمؤمنري توسل به حضرت ام

 حيدر صفدر به فريادم برس

 يا عليالله يا ولي االله 

 در غمم مگذار تنها يا علي

 مشكلم بگشاي باالله يا علي

 شاه مردان شير يزدان يا علي

 م برسساقي كوثر به فرياد  

 خواجة قنبر به فريادم برس

 فاتح خيبر به فريادم برس

 هادي و رهبر به فريادم برس

 صاحب و سرور به فريادم برس

________________________________________________ 
  .78 پيشين، ص .1
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 در درياي ولايت يا علي

 يا غياث المستغيثين يا علي
  

 باطن و ظاهر به فريادم برس

 1عدو ناصر به فريادم برس بر
  

هنما ا، ريبر خدا، فاتح خي كوثر، ولي ساق:چون اي شمردن صفات برجسته با بربيات فوق  در اوي
 را يش جود و سخاوت، خوي ه، هستيا، مولا و سرور، معدن علم و حيزدان يرشاه مردان و شو رهبر، 

 مشكلات و ي و مددكار و مشكل گشايادرس و آن حضرت را فرپندارد يافتاده به درگاه آن حضرت م
 .كرده است خطاب يش خويدردها

  B زهراي ه توسل به حضرت فاطم
 اظهار ارادت نموده Bختلف به محضر حضرت زهراهاي م هاي زير به گونه عايشه در مصرع

  . است

  .ثيا محمد الغيا بادا ختم كارم يرخ              النساءير خواهد به عزّ حضرت خيشهعا

***  

  . لباس مغفرت در بر كنميدمهست ام           يل برون كن از تنم وقت رحيان عصي هجام

  . محشر كنمي النّساء را شافعيرحضرت خ              از اويد مشو نومي هر چند گنه كاريشهعا

گيرد تا   وسيله ميn را به محضر رسول خداBين ابيات عزّت حضرت زهرا در ايو

 Bكارهايش به خير وخوبي پايان پذيرد و مغفرت الهي را در هنگام مرگ با شفاعت حضرت زهرا

  .داند ميسر مي

  A توسل به امام رضا
 يموس  بني عل، حضرت ثامن الحججكند، اظهار ارادت مي او نسبت به يشه كه عاي از كسانيكي

  .هايي از آن است  باشد و ابيات زير نمونه ي م،Aالرضا

                                                                                                                 
  .198، ص ديوان اشعارعايشه ، ،  دراني.1
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  ا رضي موسيا علي يهم به مقصودم رسان     م        من و دامان الطاف و كريددست ام

  1 رضاي موسي علاي ي بخش كامرانيضف     ا             دارد رجا شاه خراسان از عطيشهعا

***  

  2يفعونم جناب شاه خراسان بود لط        ول      هر چند كه مضطرم نبود خاطرم مل

***  

  3 حرم شاه خراسان بودنيكلب كو          يطلب ي گر شرف كون و مكان ميشهعا

ي مقاصد  رسانندهآن حضرت را  كرده وخطاب را شاه خراسان ، A الرضّايموس  بني امام علوي

  .كند ار مشكلات خويش معرفي ميكايشان را يار و مدد و پندارد ي مهايش فرمنديو ظ

________________________________________________ 
  .78 همان، ص .1
  .211 همان، ص .2
  .247 همان، ص .3
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  جمع بندي 

  :چه از آغاز تا بدين جا بيان شد، دست يافت اين نوشتار است آن

 و مذهب فقهي حنفي باشد كه در مذهب يمعايشه دراني شاعر متصوف منتسب به قبيله دراني  -1

وده، با ورود به دنياي شعر، ادب، عرفان و تصوف راه خود را يافته  اشعري يا ماتريدي، رشد نميكلام

عبدالقادر گيلاني و احمد جام، خويش را مريد  ي قادريه گام نهاده، به پيروي از سيد در طريقه .است

  .هايش را از اين طريق به شعر كشيده است داند و يافته اين طريقه مي

. صوف اسلامي با شدت و ضعف نمايان استهاي ت  در غالب طريقهDبيت  عشق به اهل-2

اند؛  ي وافر از خويش نشان داده  عشق و علاقهnبيت پيامبر قادريان حنفي مذهبِ افغانستان، به اهل

عايشه دراني در  .افتد  با شيعيان دوازده امامي به اشتباه ميها آنبه قدري كه گاه انسان درتشخيص 

ها  ي آن  پرداخته، نقش برجستهBرت فاطمه زهرا وحضDاشعارش به توصيف دوازده امام شيعه

داند و با  ي آن بزرگواران مي را در اشعارش به تصوير كشيده، خويشتن را نيازمند الطاف كريمانه

  .گردد تمجيد و مدحشان، به آنان متوسل مي
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